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  باسم محبوب يکتا 
  

و تقرّب الی ဃّ بود در کل اياّم    لا زال مقصود اين عبد از احباّء ဃّ صدق و انصاف
آنی اميد   ام در احيانيکهقدس خالصا لوجه ဃّ دعوت نموده  و ليالی جميع را بشطر

ايد که اعداء از کلّ ديده و ادراک نموده  سلامتی بر حسب ظاهر نبوده چنانچه جميع
فوق آن در   اند و مع ذلک  بقدر مقدور بلاين طير هواء عرشی بوده  فرق در کمين

مقدسّش که ابدا مقصودی از خود نداشته و ندارم   تبليغ امر ဃّ اهمال نشده قسم بذات
امنعش مجتمع شوند و بذکر   مقصود آنکه جمعی اطيار معنوی در رضوان ابدع  بل

که آيند  مشغول  انقط   دوست  روايح  کلشايد  تا  نمايد  مرور  آن  اهل  و  عالم  بر   اع 
شوند و بيت ظلم که بايادی   بشطر دوست توجه نمايند و از ذلت نفس و هوی فارغ

شود   معمور گشته بايادی عدل انفس مجرّدهٔ الٓهيهّ معدوم  مشرکين و باغين در ارض
و از رحمت منبسطه اش محروم   تا جميع ناس از بحر فضلش قسمت و نصيب برند

و افتراء   صاد رسيده و جميع موقنند که آنمشرکهٔ خبيثه جعل  الواحی از ارض  نمانند
است متحيرّ  عقل  که  محبوب  بجمال  قسم  را   نوشته  آن  بعضی  نفوس  اين  مکر  از 

مشرکهديده آن  حال  مقتدريراکه  ايد  آن  اقتدار  کن  ملاحظه  شده  نساء  بطلان   سيدّه 
هر ذی بصر و درايتی از آن چنانچه    انفس خبيثه را بنفس خودشان ظاهر فرموده

سيدّ النساء  قوم  سيدّه  يا   ๡ّبا فاستعيذوا  ميشود  و  شده  عارف  را  مکر   الرّجال  من 
بشنويد ندای اين عبد را و بتمام استقامت   هؤلاء و کذبهم اعاذنا ဃّ و اياّکم من شرّهم

از را   ဃّ بيان خود  امر  اهل  ای  بگو  نمائيد  حفظ  بيان  د  ظلم مشرکين  هيد انصاف 
و مشهور شده حال جايز است نفسی بچنين   اعمال و افعال و اقوال آن نفوس مبرهن

العالمين آنچه ذکر   نمايد و با وصف چنين نفوس ناطق شود لا فو ربّ   نفوس اقبال
است الٓهی  امر  حفظ  مقصود  مشهود   ميشود  بسی  اين  که  چه  مسجون  اين  حفظ  نه 

دست نخواهد داد   عمر باقی مانده ابدا راحتبرای اين عبد اگر اياّمی از    است که از
 ّဃ طالب راحت نبوده و نيستم چه که در کلّ حين ناطق   چنانچه از قبل نداده بلکه و

محبوب  يا و  محبوبی   ဃّ سبيل  فی  دمی  سفک  حينئذ  اينصورت   ليت  در  العارفين 
  فقه که باين بنده راجع نخواهد شد آنچه از نصايح مش  آنچه در ارض واقع شود نفعی

احباّست اقبال  محض  ميشود  و  شده  مذکور  الواح  و   در  ذوالجلال  قدس  بشطر 
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عنايت حق با تو بوده و تلقاء وجه بوده ای و از حزبين    الافضال ای عبد ဃّ لا زال
ارضند و آنچه در آن   شده ای  دفتر مشرکين اين ارض آن نفوسند که در آن  مطلعّ

اقوال  و  افعال  و  اعمال  آن نموده  مشاهده  نفوس  در  که  است  نفوس  اين  عکس   ايد 
و کلمات او نما و در آنچه از    نفوس ظاهر گشته حال تفکر در اعمال و افعال حق 

جناب   ليحصحص لک الحقّ از قبل دو لوح مخصوص آن  دونش مشاهده نموده ای
بايد در تبليغ امر ဃّ جهد و کوشش    ارسال شده انشاء ဃّ رسيده و بقدر مقدور اليوم

بباطل توجّه    فضل اکبر و خير اعظم اگر چه اکثری از ناس لا زال  نمائيد که اينست
مشهودنموده بين  ما  جنسيتّ  که  چه  عبدهٔ   اند  اليوم  ارض  اهل  اکثر  چنانچه  است 

يريد قدير و لکن   ديگر تا ارادهٔ فعاّل ما يشاء چه اراده فرمايد و انهّ علی ما  اصنامند
قائم شوند و بلسان و قلم امر ဃّ را بقدر وسع   بر امرآنجناب بايد بکمال استقامت  

  نمايند اينست ثمرهٔ وجود و انهّ لهو العزيز المعبود . تبليغ
  


